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وتيماه و آنيهايژگيشهود
∗كانتيشناسمعرفتدر

 علي فتح طاهري∗∗

دهيچك
و تفكريعني،دو قوه شناختانيمزيكانت بر تما فلسفه اايشهود و فهم استوار است. دو قوهنيحس

هيمعرفت ضروريبرا و نمكيچياند ديرا اليتحويگريتوان به تيشهود اهم،دو قوهنيكرد. از

طرتيمعرفت درنهايمحتوارايز؛داردييبسزا مقياز عيآن حاصل و آنازمعرفتتينيشود رهگذر

م ويگردد. كانت برايممكن بيژگيشهود به دو و ميواسطگيتفرد دوياشاره و آنها را در مقابل كند

مميمفاهيو با واسطگتيكليژگيو هايژگيونياتيو اهماپژوهان در خصوص معندهد. كانتيقرار

ايمتفاوتيهاقرائتگريكديو نسبت آنها با بنيدارند. در ويمعناانيمقاله پس از و آنيهايژگيشهود

ايهامعرفت كانت، قرائتهياساس نظر بر و نقديها مورد بررسيژگيونيمتفاوت در خصوص نسبت

م پارديگيقرار نوانيو در م سندهيبه نظر مختار  شود.ياشاره

بيكانت، شهود، حس،:يديكل واژگان .واسطگيتفرد،

در�المللي امام خمينياين مقاله با حمايت دانشگاه بين∗ و از طرح تحقيقاتي دوره فرصت مطالعاتي

هاداند از مسئولدانشگاه تگزاس در آستين امريكا استخراج شده است. نويسنده بر خود لازم مي دون ر

سو پرفسور ايان پروپسويژه پرفسوربه،دانشگاه تگ وسا،ديويد زاس استادان محترم گروه فلسفه دانشگاه

 تشكر نمايد.

 fathtaheri@hum.ikiu.ac.ir.� المللي امام خمينيدانشيار گروه فلسفه دانشگاه بين∗∗
1/9/96تاريخ تأييد:16/2/96 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
قوانيمزيبر تما كانت فلسفه (يعنيشناختةدو (Intuitionشهود و تفكر (Thought (

(اي (Senseحس و فهم (Understandingاو، دربارهي) استوار است. عنوان رساله استاد

و مباد و معقول، حاكيصورت است. هر دو بخشزيتمانياتياز اهميعالم محسوس

عبزينييو منطق استعلايياستعلااتيسحيعني، نقد عقل محضمهم كتاب  دريارتبا

م منياانيخصوص اختلاف بهازاين؛شوديدو قوه آغاز توان گفت تماميميطوركلرو

ا كانتيفلسفه نقاد مزيتمانيبر اساس ارديگيشكل ييبه معنازيتمانيو درواقع

كهيهر سخن فرضشيپ وكنديمانيب نقد عقل محضدر كانتاست دونياي. به نظر

ازديقوه را با پ∗فرق گذاشت.گريكديبه دقت اكيچيهانيشينيبر خلاف نظر دونياز

د توانيرا نم آنليتحويگريبه متسينبيلاچنانكه كرد. شهود، تفكر كرد،يتصور

ن آن طورنيهم ست؛يمغشوش كپ شيد،يانديموميهگونه كه تفكر، و رنگيصرفاً باخته

و امر معقول ممكن است«.ستين احساسفيضع امر محسوس ممكن است كاملاً واضح

ا)Kant, 1992, p.387(» مبهم باشداريبس اززياگرچه متمايذهنتيدو نوع فعالني.

را دارهايپدتسينبيلا،كانت. به نظر انديمعرفت ضروريهر دو برايول گرند،يكدي

هرديگردانيحسارميهمه مفاه لاكطور كه همان؛ساختيمفهوم اكي. دو متفكرنياز

پيبه جا عيهاسرچشمهيآنكه در بايحال در همكارنيكاملاً مجزا باشند كه در

به گرند،يكدي رويكيتنها دياز آنها و كار دريگريآوردند تصورات ختنيرهمرا جز

)  ). A271/B327آن ندانستند

و شهود، از ابتكارات∗ خود طوركههمان-نيست. درواقع كانت تمايز ميان دو قوه شناسايي، يعني مفهوم

و معقولات نزد فيلسوفان باستان بسيار مشهور بود-شوداو نيز متذكر مي تقسيم شناخت به حسيات

)A21/B36n(.مي حس نفسبارهدردر كتاب ارسطوگردد كه درواقع اين تمايز به تمايزي باز يات ميان

يك مرتجع بودندر اين خصوص به جاي نوآور كانت،فالكنشتاينبنابراين به تعبير؛ل استو نوس قاي

و به آراي گذشتگان خود باز مي راست و بيگردد و اسلاف گواسطههيافتي را كه معاصران ذاشته اش كنار

و عقل را  ميبودند، يعني تمايز ميان دو قوه حس ).Falkenstein, 2004, pp.29-30(دنكدوباره احيا
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قوانيمزيتما اگرچه محسوب كانتفلسفهياساسياز محورهايكيمذكورةدو

نفيطوربه شود،يم ويكل بنا،آنيكه با ميفلسفه هد ظاهراً كانتيول،زديريفرو چير

جدكجا عهده و دلايدار دفاع جهيدرنت؛عرضه نكرده استزيتمانيايبرايلياز آن نشده

ايدرستدر خصوص كانتمفسرانانيم رتصويمناقشات فراوانزيتمانيو اعتبار

و برخ ايگرفته است ضعزيتمانياز آنان ؛انداو دانستهيدر نظام فكريفيرا حلقه

شانيازا پديرو هرشيسزاوار باشد كه اكياز پرداختن به بهنياز حسقهژيودو قوه، وه

تمامستوفيكه شهود با آن مرتبط است، بحث ؛دو قوه مطرح شودنيازيادر خصوص

اكنيل كنيبه منظور پرداختن به موضوع مقاله ما از به دو قوهنيازيتما رده،امر عبور را

م .ميريپذيعنوان اصل موضوع

بخيياستعلااتيحسيعني،نقد عقل محضاول بخش و و شهود شبه موضوع حس

و تفكر اختصاصيياستعلايياستعلاليتحليعني،دوم آن است. اگر افتهيبه موضوع فهم

ا كانتكهيبه حجم مطالب نيچنديشام،يفكنيبينظر،دو بخش مطرح كرده استنيدر

ع توانيميراحتتصور شود كه به و اهم املاز كنار  انتكمعرفتهيآن در نظرتيشهود

حق؛عبور كرد ابسهيدر مقا كانتكهياست كه به رغم حجم اندك مباحثنياقتياما

ا ينقش محور كانتموضوع در فلسفهنيفهم در خصوص شهود مطرح كرده است،

و به معنا حقييدارد و پذقتياعتبار تبرشيمعرفت منوط به آن است. تاحنييو يفيألكام

پذ كانتمسئله فلسفهنيترمقدم بر تجربه كه مهم  كانت. شهود استرشياست، در گرو

خويابياز دستشيپجهيو درنتيقبل از رساله استاد شهشيبه مفهوم خاص ود، مفهوم از

پذ ولفيسنت ا رفتهيرا از حكم و احكام را بر اساس اصول تيهماننيبود ناقضو امتناع

پذاام؛كرديمنييتب و با نيانييبتي، برامقدم بر تجربهيفياحكام تألرشيپس از آن

قايكه برايطيقوه شهود را با شرايپاديدريدسته از احكام خود را ناگز اسيآن به،تل

بانيم است.يشهود ضرور،باشديمتعلق واقعيداراييشناسا نكهيايعلاوه براه بكشد.

ندرباره انسانكمدست،يينوع شناساچيه كانتدر نظر  .ستيها بدون شهود ممكن

نت بدون« و در تهجهيشهود همه معرفت ما فاقد متعلق (استيكاملاً «A62/B87 فاهمه .(
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رو كاركرد آن صرفاً محدود است به ازاين؛از خودش داشته باشديمتعلقچيه تواندينم

طرييهادادهدنبخشيتينيع و به واسطقيكه از . شونديم حاصلشهودةحواس

 محض نقد عقلكتابژهيوبه، كانتيكه در فهم فلسفه نقاديمانعنيترو مهمنياول

م فن،ميشويبا آن مواجه ،»شهود«رينظياصطلاحات؛اوستيكثرت اصطلاحات

،»تصور«،»شيء«،»مفهوم«،»فهم«،»ليتخ«،»صورت«،»ماده«،»تيحساس«،»احساس«

و»يمتعال«و»يياستعلا«،»ادراك«،»عقل«،»داريپد« ريكه كياژهيويا به معناآنها ار به

ن كانتبرد.يم درحيلزوم توضزيخود نقدياست در همان ابتدادهو كوشي افتهي آنها را

بيحاتيتوض ااورديدر خصوص آنها نظتشيمفهوم شهود به رغم اهمانيمني. در ام در

نيراحتبه كانتيفكر باستيقابل فهم ب كانتهمراه است.يفراوان ابهاماتو ه چگونه

شهيمعرفتچيه كانتچرا در نظر افت؟يخاص در خصوص شهود دستهينظر ود بدون

ميرا به معرفت انسانيچه نوع شهوديو شود؟يحاصل نم شهود چگونه دهد؟ينسبت

ايفكرتيفعال توانديم و از يظرنقلعيبه مسائل هزارلاقيطرنيفاهمه را مدد رساند

حسيچرا شهود آدم ابد؟يراه و متوقف است بر عرضهيهمواره شيء به آن؟كياست

د نمچرا شهود انسانگريبه عبارت و ما شهوديداراميتوانيها همواره منفعلانه است

مهمواره به كاركرد شيء عرضهياگر شهود آدمم؟فعال باشي چگونه گردد،يشده باز

بر كانتمنظورنيو قبل از آن رخ دهد؟ بنابرادمقدم بر آن باش توانديم از مقدم

چتجربه يفيبدون شهود مقدم بر تجربه امكان صدور احكام تألايآ ست؟يبودن شهود

م و شهود چه نسبتيفيتأليژگيوانيمقدم بر تجربه وجود دارد؟ د دارد؟ وجويشناخت

چتياساساً ماه  آن كدام است؟اتيو خصوصستيشهود

م به منيايتنها با بررس رسدينظر شيبه فهم كامل توانيمسائل است كه و از هود

جاتياهم بدافتيدست كانتآن در فلسفه گاهيو ايهي. ها پرسشنياست طرح همه

يپرسش را مورد بررسنيما در ادامه صرفاً آخرنيبنابرا؛مقاله خارج استكياز حوصله 

م .ميدهيقرار
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 شهودةواژالف)
بهيسيكه در انگل»Anschauung«ي آلمانةواژ م»Intuition«معمولاً  شود،يترجمه

فنيكي متذكر كانتطوركه مفسران است. همان كانتو مهم فلسفهياز اصطلاحات

و فعلنياانيميچون در آلمان،اندشده و نظركردندنيديبه معنا»Schauen«واژه

بانيچنديشا∗وجود دارد،يكيارتباط نزد و حواس،انيمديبه نظر برسد كه مفهوم شهود

بژهيوبه هميارتباط تنگاتنگ،يينايحس طرحميجهت گاهنيوجود داشته باشد. به

با شوديم خكيهيشبيزيچديكه شهود هميذهنريتصوكيايياليصورت  طورنيو

چنيبراييتوانا .)Hintikka,1969, pp.38-39(باشديريتصونياحضار

حس»Anschauung«انيمكيتوجه به ارتباط نزد با از مفسرانيبرخ،يو ادراك

ا كانت و واژندانسته بخشتيواژه را به شهود چندان رضانيترجمه »Perception«ةاند

ا ا∗∗؛اندكردهارياختيواژه آلماننيرا به عنوان معادل چندان مناسب به نظرةترجمنياما

مwahrnehmung(يگريدةواژزا كانتاولاًرايز؛رسدينم كه مترجمان كندي) استفاده

ةواژنيا كانتاًيبه عنوان معادل آن اتفاق نظر دارند؛ ثان»Perception«در انتخاب واژه 

نها برايت»Anschauung«متذكر مي شود كه واژه شرح كتاب نقد عقل محضدر كمپ اسميت∗

و براي احساسميهاين واژه را توسع كانتاما؛روداحساس بينايي به كار مي همه حواس به هاي بخشد

 را به جاي واژه)شهود(»Anschauung«واژه كانتبرد. به علاوه دليل اينكه كار مي

»Empfindung«)مي)احساس و زمان را در بر احساس نمياين است كه واژه،بردبه كار تواند مكان

).Kemp Smith, 2003, p.79:(ر.ك اين دو شهودند كانتدر صورتي كه از نظر؛گيرد

مي ادوارد كايرد مثلاً∗∗ به”Anschauung” واژه آلماني من عموماً«شود كه متذكر “perception”را
و به مي را به عنوان معادل ”intuition“ندرت واژه ترجمه ميكنم  ,Caird, 1909:(ر.ك»برمآن به كار

p.X.(از راسل اي كايردنيز به تبعيت مياز ترجمه و به جاي اينن واژه به شهود ابراز ناخرسندي  كند

مي ”Perception“و گاهي  ”Intuition“واژه گاهي (ر.كبه كار ,Russell, 2004:برد

pp.756&762.(ميثير اينتأ  رنراشتفان كومانند كانتتوان در برخي شارحان جديدتر دو متفكر را

 pure“يا  ”Perception” “sense-perception”,هاي نيز مشاهده كرد. اين متفكر هم معادل
perception” ميبراي واژهرا (ر.كمذكور ترجيح .)Korner, 1990, pp.27, 80, 95 etc:دهد
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و متعارف زمان خود به كار نبردهيرا به معنا واژهنيايو تخصصيفنيبه معنا،معمول

ا ولفنيستيكربارنياوليبرادر قرن هجدهم توجه داشته است. احتمالاً  واژهنيبود كه

پ»Intuitus«ييقرون وسطاينيرا به عنوان معادل واژه لات و از ولف روانيبه كار برد

ايخوببه كانتجمله كهعهيمابعدالطبدر كتاب بوم گارتنمثلاً؛اندامر آگاه بودهنياز

مياز آن به عنوان متن درس كانت بيخود استفاده  Ein«يعبارت آلمان ارهاكرده است،

anschauendes Erkenntniss «نيرا معادل عبارت لات»Cognition intuitive « به كار

نيكه به زبان لات-يو رساله استاد نقد عقل محضدر كتابزين كانتبرده است. خود 

»Anscahuung«ةبه عنوان معادل واژ»intuitus«نيلاتةاز واژ-نگاشته شده است

ر.ك:ه استاستفاده كرد  ,Kant, 1992, pp.378, 389و A320/B377(براي نمونه

392 and 396(مكاينتيهطوركه هماننيبنابرا∗؛ از انتخاب توانيميسختبه،كندياشاره

(»Anscahuung«يآلمانةبه عنوان معادل واژ»Intuition«ةواژ ). Ibid, p.40سر باز زد

ا ميدوره وقتنيدر حس،شودياز شهود سخن گفته يها. در نوشتهستينيمنظور ادراك

وانيميريناپذييارتباط جداچيه18و17 هايسده لسوفانيف شتريب مفهوم شهود

تغيگواه«بانيشهود را مبا دكارترو مثلاً ازاين؛وجود نداشتتيحساس رييدائماً در

و ازاينتياز فعالي. در نظر او شهود صورتدانستيم» حواس رو مفسران، شهود عقل بود

فانددهينامياو را عقل حس اگردورهنيا لسوفاني. دياز شباهت شهود با ادراك دنيمثلاً

ا،اندسخن گفته بنيصرفاً به شباهت  كانتاند. نظر داشتهابا اشي واسطهيدو در نسبت

حسيرا به معنا»Anscahuung«اگرچه نيادراك خلافبريول؛برده استبه كار

حسانيشينيپ رنظهاحداقل در خصوص ادراك انسانيخود به ارتباط شهود با ادراك

وازاين؛داشته است راهاادراك انسانيول؛داندينميرا منتفيامكان شهود عقليرو

مي فالكنشتاين∗ و Tonelli( تونليشود كه متذكر تح)Hinske( هينسكه) قيقي كه در خصوص در

مي به طور كاملاً كانتاند كه اند نشان دادها انجام دادههتبارشناسي واژه  گيرد تا به جايعمدي تصميم

(ها از واژهواژهجعل برخي و لاتين استفاده كند  كانت.)Falkenstein, 2004, p.30هاي سنتي يوناني

ميهابر استفاده از اين واژه A312/B369خود در  كند. تأكيد
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سيكيجهي. درنتدانديميصرفاً منحصر به شهود حس كه در خصوصيالات مهمؤاز

م كانتشهود  آنيا،شوديمطرح و نسبت شهود با حساساياست كه ر فلسفهدتيارتباط

يگريد به اعتبار امرتينسبت شهود با حساسايديآيم لازمشهودفياز صرف تعر كانت

ر شهود، مثلاًفياز تعرريغ و زمان است.اياتياضيمباحث مربوط به  مكان

 شهودفيتعرب)
مي با به كانتتوان گفت كه صراحت ونميفيتعرقيطركيشهود را همواره يكند.

بيياستعلااتيحس ميانيرا با «كنديدر خصوص شهود آغاز شي: بههوشناخت، به هر و

شياكه به اشييالهيهر وس طرياوهمرتبط شود، شهود آن نآقياست كه شناخت از

مابه اشي واسطهيب وA19/B33(»شوديمرتبط اينوعبهزين داتيتمهدري). نيبه

م «كنديمطلب اشاره »است كه بلاواسطه تابع حضور متعلق آن استيشهود تصور:

چيوقتنيبنابرا؛)118ص،1367(كانت، ميزيكه متعلق معرفت شوديشهود

مميطورمستقبه بكيشهود به عنوانفي. توصديآيبه دست ج واسطهيامر يديدنكته

ا كانتو درواقعستين بهخصنيدر خوينوعوص كرده است.تيتبعشياز اسلاف

سرچشمه«و معتقد بود شهود دانستيميرا شهوديمعرفت علم»هياصول اول« ارسطو

) را در مقابل معرفت Intuitive(يادراك شهوديوجهياست. درنتيمعرفت علم»ياصل

و با واسطDiscursive(ينطق  ,Caygill, 1995( دانستيم واسطهيب،يعلمنبرهاة)

p.262(.م نوزاياسپو دكارت ديمعرفت شهودانيهم معرفت فرقگريو اقسام

برليتمايافلاطونهينظرينوعبهيو در خصوص معرفت شهود گذاشتنديم داشتند كه

محةبا واسطييامور معقول برتر از شناساةحوزةواسطيبيياساس آن شناسا وسسامور

)  ). Ibid, p.263است

در كانت طر نقد عقل محضبعداً (سهيمقاقياز ) به Conceptشهود با مفهوم

مترقيدقفيتوص :پردازديآن

حساي-يجنس است. تصورات همراه با آگاه تصور تصور قرارليذ-يادراك

حسكي. رنديگيم  تنها به او مربوطيشناساز فاعليكه به عنوان حالتيادراك
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حس شود،يم اينيعياحساس نام دارد؛ ادراك شناختنيهمان شناخت است.

م واسطهيبيمفهوم. اولايشهود استاي اما؛و متفرد است شوديبه شيء مرتبط

طريعني،با واسطهيدوم م-يانشانهاي-تيخصوصقياز نيندچيبرا توانديكه

م،شيء مشترك باشد ∗).A320/B377( ابدييبا شيء ارتباط

هنينابراب بييامرچيچون هواسطه با متعلقش مرتبط نميجز شهود يمفهومچيشود،

نمكيواسطه با هم هرگز بي طر ابدييشيء ارتباط  تصورقيو ارتباط آن همواره از

مييگريد ااز آن شيء حاصل دنيشود؛ حال شهودكيتواند خودشيمگريتصور

(كيايباشد  اA68/B93مفهوم شبراموني). مييلولاهاهيواسطه درواقع انيهستند كه

ميميمفاه مهمان-اما؛كندو متعلقاتشان ارتباط برقرار در كانت-شوديطوركه ملاحظه

متيرا به خصوصيگريدتيدوم خصوصفيتعر تفردميو شهود را امرديافزايشهود

ويريبا تعبميكنسهيدو عبارت را مقانيا حال. دانديم  نطقميگفتارهادرسدريكه

شييتمام تصورات همراه با آگاهيعنيتمام حالات شناخت،«آورده است: ء كه مرتبط با

و مفهومكي. شهودميمفاهاينداشهوداتاياست، كلكيتصور متفرد اييتصور

(استيانعكاس «Kant, 1992, p.589 (يمفهوم. اولايشهود استايييشناسا«اي

و دوميشخص و Ibid, p.265(»يكلياست  ,Ibid(»تصور متفرد استكيشهود«)

p.384و ميهااز نامهيكيدري). «سدينويخود هم با تأكيد بر تفرد شهود با: درديآن

و لذا با و مكان) داده شود (زمان نهكيديما و  ,Kant(»مفهومكيتصور متفرد باشد

1999, p.421(.

مييطوربه ا كانت،شودكه ملاحظه و صرفاًفيتعرنيدر ه تفرد شهود اشاريژگيبه

بيمي و از خو فرگهرو ازاين؛گويدبودن آن سخن نميواسطهكند يمبانش،يدر اثر مشهور

ميتصور بهكانت∗ به بنابراين هر نوع تصوري ذيل؛داندطوركلي را جنس ميتصور گيرد. طوركلي قرار

از نظر وي تصورات همراه با آگاهي همان ادارك حسي است. تصورات از آن حيث كه حالات يا تصرفاتي 

ميذهني  ياو شود. شناخت هم همان ادراك حسي عيني استدر ما هستند، احساس ناميده اين ادراك

بهو جزئشهود است يا مفهوم. شهود به امر متفرد  و مفهوم با اشاره امي مربوط است ور وجوه مشترك به

 كثير اشاره دارد.
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در كانتكهيفي، با اشاره به تعرحساب م منطقيگفتارهادرساز شهود وددهيارائه

ميياستعلااتيحسدركهيفيآن با تعرسهيمقا م شود،يآورده تكانكه داردياظهار

ميشهود را به معانةظاهراً در مواضع مختلف واژ ه طوركهمانرايز؛برديمتفاوت به كار

شدفياز تعار دريفيدر تعر كانت،فوق آشكار باط به ارت،خود از شهود آورده منطقكه

حسياشاره نكرده، در صورتتيشهود با حساس اييات استعلايكه ارتباطنيرا با تأكيد بر

ويضرور كانتدر فلسفهتيارتباط شهود با حساس فرگهآغاز كرده است. به نظر  است

شيفيبه عنوان اصل شناخت احكام تأل توانديبدون آن شهود نم ود. مقدم بر تجربه مطرح

ا فرگه طرااشي«كه قد عقل محضنعبارت كتابنيبا اشاره به كهاتياسحسقياز ست

م ا شونديبه ما عرضه منيو رديگيمجهينت،)A19/B33(»شوديامر تنها با شهود فراهم

درةكه واژ اعامييبه معنا منطقشهود حسنيتر از ه به كار رفتيياستعلااتيواژه در

و دريبا توجه به معناياست. به نظر م منطقشهود كيرا صدهزار عددميتوانيما

كلكيعددنيارايز؛مينشهود بدا ا؛ستينيمفهوم يبنام تواندينمامعننياما شهود به

گنيمعرفت قوان اFrege, 1960, p.19(رديحساب قرار اختلافات فرگهعبارتني).

ميفراوان لب ختهيبرانگ كانتمفسرانانيرا اط شهود اختلافات متوجه ارتبنيازيتةاست.

بيبه عبارتايتيبا حساس ∗ست.اشهود با اشيةواسطيمتوجه ارتباط

حس گفتارهاي منطقدرسحتي در كانت برخي معتقدند فرگهخلاف نظر بر∗ اسيت نيز به ارتباط شهود با

مياشاره  ي نسبت شهود با حساسيت ضرور كانتتوان گفت كه در نظر كرده است؛ بنابراين به معنايي

لذمرتبط با حساسي قدند شهود لزوماًمعتهينتيكا است. در مقابل برخي ديگر مانند و ا از تعريفت نيست

در انتكآيد كه شهود حسي باشد. درواقع ارتباط شهود با حساسيت نتيجه مباحثي است كه آن بر نمي

م و در بخش حسيات استعلايي مطرح د عقلنقهايي از حتي در بخش كانتكند؛ بنابراينيدوره نقادي

آاگر-مقدم بر حسيات استعلايي است، كه منطقاًانضباط عقل محض مثلاً محض، مده چه بعد از حسيات

و حساسيت مسلّهيچ-است د هينتيكارو ازاين؛م نگرفته استگونه ارتباطي را ميان شهود و معناي ميان

و منطقي شهود فرق گذاشته است. در معناي روانروان  شناختي بايد نسبت شهود را با حساسيتشناختي

بردرحالي؛تم گرفمسلّ (ر.ك: كه  ,Hintikkaاساس معناي منطقي چنين ارتباطي ضروري نيست
1969, pp.44-47.(
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ميياساس پرسشدو،مطرح كرده است فرگهكهيتوجه به مطلب با نخست:شودمطرح

رد كانتاست، چرايضرورتيارتباط شهود با حساس كانتاگر در فلسفه نكهيا

ايااشاره منطقيگفتارهادرس بنيبه هاارارتباط نكرده است؟ اساساً واژه شهود كه

م كانتتوسط وتيبا حساسطدر كجاها مرتب،روديبه كار رايباطارتنيچن كانتاست

دچگونه اثبات مي  مختلف شهود وجوديهايژگيوانيميچه نسبت نكهياگريكند؟ سؤال

ا و ويژگيونيدارد ميهايژگيها چگونه در مقابل مقالهنيا رد؟يگيمختلف مفهوم قرار

اميدوم تنظ پرسشبا تأكيد بر  ش اول به پرسستشده است، هرچند به تناسب ممكن

∗اشاره شود.زين

ازيمختلفيهاعبارت از شد كانتكه م،نقل مويكه شوديآشكار انياختلاف

و مفاه چميشهودات بدانديمزيرا در دو و مفاه واسطهي: شهودات طه با واسميو متفردند

بانياتيو اهماهاست كه معن. مدتيو كل و نسبت آنها تياهمژهيوبه،گريكديدو تقابل

و نزاعكانت بحثمورديواسطگيباريمع ميفراوانيهاپژوهان قرار گرفته نهاآانيرا

ويمتفاوتيهااست. ما در ادامه به قرائت ختهيبرانگ اريمعهژيوبه،شهوديهايژگيكه از

ميواسطگيب و بررسميكنيشده اشاره پايو ضمن نقد خوانيآنها در شيبه نظر مختار

 كرد.مياشاره خواه

 شهوديهايژگيوج)
شدطورهمان ويبرا كانت،كه اشاره و Immediacy(يواسطگيبيژگيشهود به دو (

) مSingularityتفرد و كندي) اشاره ) Mediacy(يواسطگبايژگيو آنها را در مقابل دو

مع كانتهمه مفسران باًي. تقردانديممي) مفاهGenerality(تيو كل يرهاايكه به بحث از

ب و پريواسطگيتفرد و درست اند،داختهشهود ميدر خصوص اعتبار تفرد شهودانيتقابل

و مفاهميمفاهتيو كل درو انديكلمياتفاق نظر دارند. به نظر آنها همه شهودات متفرد

كلستينيامر اختلافنيا اميمفاهتي. طر معناستنيبه اتيوصخصيبرخقيكه آنها از

 اي با تأكيد بر پرسش اول است.در حال تدوين مقالهنگارنده∗
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(نشانهاي م∗)Marksها م،استزيچچندانيكه مشترك نيبنابرا؛شوديبه آنها مرتبط

د مثلاً؛بودن آنهاستهمان با واسطهييبه معناميمفاهتيكل فهوممكي واريمفهوم ما از

ا؛باواسطه است اامعننيبه بينيكه و مستقمفهوم ه ماًيواسطه اشارهيخاص واريدچيبه

ديندارد، بلكه حاك بديطوركلبه واريداي وارهاياز همه يابياست كه دستيهياست. حال

وس واريدكيبه دلهيخاص به طر وار،يمفهوم ،خاص واريدنياصيتشخنديفراقيتنها از

مييهايژگيويعني د؛استريپذشود، امكانيكه در شهود آن ظاهر  مفهومگريبه عبارت

م ازيتنها با واسطه عوارض مشخصه است كه كند.تيخاص حكا واريدكيتواند

طركيبودن اسطهباو مقيمفهوم از دو طر:شوديمشخص زتيكلقينخست از -رايآن؛

شدهمان چ كانت-طوركه اشاره طراداند كه ارتباط آن با اشييميزيمفهوم را قيتنها از

ويهايژگيويبرخ طراًيثان؛مشترك است عام امينقشي كه مفاهقياز فايدر احكام

شيء كه هنوزكيازيمحمول احكام ممكن، به تصورنبه عنواميمفاهرايز؛كننديم

مي،نشده استنيمع طر مثلاً؛شودمربوط دقيمفهوم جسم از ثالميبرا-يگريمفهوم

 مفهوم استكيمفهوم تنها از آن جهتكينيبنابرا؛تواند شناخته شوديم-مفهوم فلز

ذيگريديكه تصورها مليرا طريخود قرار و از مااشيبهآنهاقيدهد اما؛شوديمرتبط

معنيا ازيواسطگيباريمفسران در خصوص و باواسطگكيشهودات ميمفاهيطرف

د همگرياز طرف م نطوريو بيهايژگيوانينسبت و لافتاخبه شهوديواسطگيتفرد

عقهگراييد نيبرخدهياند. به وزيشهودات طر با واسطه طمرتبام به اشييعلايبرخقياز

و نشانهياما علا،شونديم وميههم مفانيبنابرا؛كه فقط مختص به آن شيء استييهام

مابه اشيييهاواسطهقيهم شهودات از طر بي شونديمرتبط باواسطهو ديبودن شهودات

بيگريديداشته باشد. برخيگريديمعنا صرفاًاواسطه شهودات با اشيمعتقدند ارتباط

 
مي كانت∗  يا بيروني)Internal(اند تمام مباني شناسايي يا دروني«:نويسددر تعريف نشانه

)External�(از مياولي تعيناتي در خود شيء است كه توان شيء را بدون سنجش با چيز آن طريق

ميديگر  ابتوان شناختي از يك شيء تنها از آن حيث كه در سنجش شناخت؛ اما از طريق دومي تنها

ميي نشانهحاصل كرد. اين مباني بيروني شناساي،گيرداشياء ديگر قرار مي » شودها يا خصوصيات ناميده

)Kant, 1992, p�82�(
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ا نمكه استمعننيبه طريآنها و نشانهيعلاقيتوانند از . به علاوه ابنديارتباطاها با اشيم

و برخكردهليرا به تفرد تحويواسطگيبيبرخ وگريدياند مجزايژگيآنها را دو

كل كانتمفسران حالدر هر اند. دانسته لاف اختميبودن مفاهو باواسطهتيدر خصوص

اخيچندان م تلافندارند. آنچه باعث ات شهوديواسطگيباريمع،آنها شده استانينظر

 تفرد است.اريو نسبت آن با مع

هد) كاينتيقرائت
»در خصوص مفهوم شهود كانتنظر«با عنوانشيدر مقاله مشهور خو∗كاينتيه

(On Kant’s Notion of Intuition (Anschauung)) در با تأكيد بر نقش شهود

ميهايژگيوفيبه توصاتياضير بپردازديآن ،هودشيدو شرط اساساني. او پس از

بيعني و ايمدع،يواسطگيتفرد معنياست كه معديرا نبااريدو زيمتمااريبه عنوان دو

صيودهيدر نظر گرفت. به عق و ازاينكي رفاًشهود معتصور متفرد است تفرداريرو

ااريتنها مع و مفاهيعنيدو دسته تصورنيشهود است. آنچه ازميشهودات گريكديرا

م مع،سازديجدا معجهيتفرد است. درنتاريفقط معيواسطگيبارياو ليفرد تحوتاريرا به

صو كنديم معيگريدرتو آن را مارياز ازدانديتفرد مع. رفاًصيواسطگيبارينظر او

و درواقع معنااريمعيلازمه منطق اريغيگريديتفرد است نياز تفرد ندارد. بر اساس

بهو باواسطهتيقرائت كل طركييعني؛معناستكيبودن مفهوم بههانشانهقيمفهوم از

م اشوديمتعلقش مرتبط بهيتيخصوصيبه معنا نشانه نجاي. در زيچكياست كه تنها

م و مشترك چانياختصاص ندارد بدزيچند  معتقد استكاينتيهبيترتنياست.

اكييواسطگيب طرنيشهود به  ها به متعلقش مرتبطنشانهقيمعناست كه شهود از

مشودينم برةكه واژيميمفاهنيتراز مهميكي كانتيبرا:سدينوي. او ،گيرديم شهود در

بايواسطگيب مفهوم.ايشهود استايمعرفت...« كانتشيء. در نظركينسبت آن است

 
فيHintikka()1929-2015( ياكو هينتيكا∗ و منطق) هاي فلسفه رياضي، دان فنلاندي كه در حوزهلسوف

(ر.ك: شناسي، فلسفهمعرفت و تاريخ فلسفه قلم زده است  ,Audi, 2006هاي زباني، فلسفه علم
p.385.(
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و دوم واسطهيبياول و متفرد است طريبا شيء ارتباط دارد و از يتيوصخصقيباواسطه

م مزيچنيچندانيكه كيشهود تصور«.»شوديمشترك است به شيء مرتبط ه است

منيها همچنل قولنقنيا.»بلاواسطه تابع حضور متعلق آن است يكه برا دهدينشان

ب كانت چابا اشي واسطهيشق مقابل نسبت ايزيچه اع شق عبارت است از ارجنياست.

طرابه اشي يعني؛تاسشيء مشتركنيچنديكه براياتيخصوصايها نشانهيبرخقياز

طراارجاع به اشي ات با شهود نكهياانيبيبراگريدقيطرجهي. درنتيكلميمفاهقياز

ب » ثلاتتم«ايآنها تصوراتميياست كه بگونيا،دارند واسطهيمتعلقاتشان نسبت

ايكلميمفاهاياند، در مقابل تمثلاتئيجز شهود«واژهياساسياست معناني. به نظر من

ب فرگهطوركه همان-تكان». كانت درنيا-كنديمانيهم فيتعر گونهنيا منطقواژه را

«كنديم كلكيتصور متفرد است، مفهومكيشهود: »يتمثل انعكاساييتصور

)Hintikka, 1969, p.42(.بامينيبنابرا )Wilson, 1975, p.262( لسونيوتوان همراه

 كرد:يسيبازنونيرا چنكاينتيهاستدلال

طراعبارت است از ارجاع به اشي واسطگيبيمقابل شق ياتيخصوصايها نشانهقياز

م  مختلف مشترك است.ااشيانيكه

طرااست از ارجاع به اشي عبارتتيكل .اتيخصوصايها نشانهنياقياز

طراعبارت است از ارجاع به اشييواسطگيب پس جزقياز  رد. متفايئيتصورات

اكاينتيه اانيم كانت نكهيبا اشاره به ازامعننيشهود به حكيكه تيكاشيء متفرد

ا كنديم نم،شيء متفرد استكيكه خودشامعننيو شهود به يمدع گذارد،يفرق

م چ كانتگفت مفهوم شهود از نظر توانياست كه -يشخصةكه ما واژيزيچندان دور از

جزدراي بتوانديشاايتصوركيشهود كانت. در نظرستين،ميناميم-ئيمنطق لفظ

بهيگفت نماد  شيء متفرد اشاره دارد.كياست كه

خوهيدر توجكاينتيه كهيمدعشينظر مع احتمالاً كانتاست اريدر انتقال از
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معبي متاريواسطگي به ازأتفرد، كلدكوشي دكارتاست.∗لامبرتثر هيتوجيبرايروشي

ايمعرفت انسان بسنيعرضه كند. در آنياجزانيترطيروش كه تصورات ما به سازنده

بس دكارتداشت. از نظرياشدهشناخته گاهيجاشد، شهوديمليتحل نيترطيشهود به

و ترك رائهاياز معرفت انسانيمشابهليهم تحل لامبرتآنها تعلق دارد. باتيعناصر

امي ونيدهد، با ويميتفاوت كه معطيبسميمفاهنيايژگيكوشد سازد. به نظرنيرا

ايو چميمفاه چون؛متفردندميمفاهط،يبسميمفاهنيهمه ند كه هستييزهايمتفرد همان

ا؛شهود با آنها ارتباط دارد مييتفرد با شهودقيطرنيپس به شود بودن مرتبط

)Hintikka, 1969, pp.43-44(.

اشيپ كهنياز ركاينتيهاشاره شد سهاتياضيبحث شهود را در نسبت با كهيمو

ا م،علم داردنيآن در امكان حصول وازاين؛كنديمطرح پايرو يانيبا اشاره به بخش

م»اشيانضباط عقل محض در كاربرد جزم«يعني نقد عقل محض كهيمتذكر شود

رياختلاف روش فلسف ر؛استاتياضيردنبويدر شهودياضيو راتياضياما غم به

ذال؛سروكار داردميبا ساخت مفاهيعني؛استياست، روش آن ساختاريشهود نكهيا

ا با نجايدر كلييكرد كه به معناريتعبيابه گونهديشهود را و آن منافات بودنيبا مفهوم

و منيايبراينداشته باشد. آنيمنظور  در انضباطكهنانچكوشد نشان دهد كه شهود

و درنتتيبا حساسيارتباطچيه،عقل محض به كار رفته هنميجهيندارد ربطچيتوان

و حساسانيميمنطق ادايپتيمفهوم شهود ايمعناثيحنيكرد. از شبخنيشهود در

زين فرگه سخنكاينتيهاست. به نظريياستعلااتيكاملاً متفاوت با مفهوم شهود در حس

ونيناظر به هم هم مانند بخش آخر كتاب منطقيگفتارهادرسدر كانتاختلاف است

شهود پذيرد كه ارتباطميكاينتيهنكرده است.تيبه نسبت شهود با حساسيااشاره نقد

ط اصرار دارد كه ارتبا كانتاما معتقد است؛استيضرور كانتدر فلسفهتيو حساس

نتنياانيم نفيتعريمنطقجهيدو رايگريديهايوجود هست كانترايز؛ستيشهود

و، منطقدانرياضي) فيلسوف، Lambert()1728-1777( يوهان هاينريش لامبرت∗ شناش ستارهدان

(ر.ك:  ).Audi, 2006, pp.385آلماني
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ن توانمي«داند. ممكن نميريغ،شهود باشندياز حواس داراريغيقيكه بتوانند از طر

شياتيحكم كرد كه حس (ممكن شهود استوهتنها «A254/B310 .( 

ا اكنون كه پرسشنيممكن است ا كانتمطرح شود  افتيدستدهيعقنيچگونه به

م و حساسانيكه امسئله ارتبكاينتيهوجود دارد. به نظريكيارتباط نزدتيشهود نياط

ميييدو در جا ميهيبه نظر كانتشود كه مطرح و زمان خود و آنها را به مكان پردازد

ا؛داندمييو حاكم بر ذهن آدم شينيپطيعنوان شرا حسنيچون ييااستعلاتيبحث در

مكاينتيهبه نظرجهيدرنت؛شودمطرح مي مينياانيارتباط يتوان بر اساس مباحثدو را تنها

ا مينيكه در مويسوبژكتيعني،آيدبخش و زمان توجبودن اهيكان ييهمان معنا،نيكرد.

خواند. تفاوتمييشناختروانيمعنا،يمنطقيدر مقابل معناكاينتيهاز شهود است كه

ايدو معنانياياساس ابيارتباط لزوماًيمنطقياست كه شهود به معنانيشهود در

وتيحساس رهيتوجيبرايندارد. راتياضيارتباط يعني،اتياضيبا شهود به دو مرتبه از

رهيو نظريمقدماتهينظر مياتياضيكامل شيمقدماتهيكند. نظراشاره يود به معناهبا

 سروكار دارد.يشناختروانيكامل با شهود به معناهيو نظريمنطق

ميرا نشان ميكاينتيهخلاف نظر كانتمتون ظاهراً در همان كانت رسددهد. به نظر

بهتيبه ارتباط شهود با حساس،كندبه آن استناد ميكاينتيهبخشي كه  و مفهوم شهود

حسييمعنا مييياستعلااتيكه در مي،رودبه كار انضباط عقل«در كانتكند. اشاره

رسهيمقابا»اشيمحض در كاربرد جزم ااتياضيروش  پرسشنيو فلسفه به طرح

تيابيروش دستايآ«پردازد كه مي ريقطعقنيبه همانند،شودميدهينامياضيكه روش

بقنيتنيروشي است كه هم ميه در فلسفه بادست و آن را »د؟يناميروش جزمديآيد

)A713/B741ب و در ااني). او در پاسخ مينيتفاوت شود كه شناخت دو حوزه متذكر

بريشناختيفلسف شناخت]كهيدرحال[آورد،يمدستهبمياساس مفاه است كه عقل

بريشناختياضير ميمياساس ساخت مفاه است كه عقل  كانتكند. به نظر حاصل

اكيساختن بايمعناست كه به نحو مقدم بر تجربه شهودنيمفهوم به آن كه متناظر

مورديتجربريغيمفهوم شهودكيساختنيبرانيابرابن؛داده شودشينما،مفهوم است
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كلئيجزياست. شناخت فلسفازين ركهيدرحال؛نگرديميرا در رايكلياضيشناخت

حتئيدر جز مييو ا،بينددر امر منفرد برنياگرچه هنوز و كار را به نحو مقدم تجربه

ميقياز طر اتيضايريول؛سازدمي نحصرميكلميدهد. فلسفه خود را به مفاهعقل انجام

بهبيزيچميتواند با صرف مفاهنمي و سو درنگيدست آورد ميبه و شتابيشهود د

طريو البته نه تجربيمفهوم را به نحو انضمام دم كه به نحو ماتقيشهودقيو تنها از

مييساخته است، مورد بررس ني. بنابرا)Ibid, A714/B742- A716-B744(دهد قرار

ن بهميساختن مفاه كانتظراز وشهود مقدم بر تجركيمنوط بهيبه است. در ادامه

مييانكته حسيمطالب ادآوريكند كه اشاره . كرده استانيبيياستعلااتياست كه در

بريبه شهودهاتيدرنهايهر شناخت« ارايز؛گردديم ممكن كهقيطرنيتنها از است

ميكي شهشيء داده و تنها مييودشود...  صورت،شودكه به نحو مقدم بر تجربه داده

و زمان استيعني دارهايمحض پد .)Ibid, A720/B748(» مكان

مي با از بخش انضباط عقل محضكاينتيهرسد برداشت توجه به عبارات فوق به نظر

و  ا كانتنادرست است ننيدر حسزيبخش بهيياستعلااتيمانند و بهيعنوعمل كرده

ننيهم اذعان نموده است. ظاهراًاتيارتباط شهود با حس توان در برداشتميزيخطا را

يعبارات منطقيگفتارهادرسدر كانتنشان داد. انتك منطقيفتارهاگدرساز فرگه

وداتشهايييتمام شناسا« دارد:اذعانتيدارد كه با صراحت به ارتباط شهود با حساس

و فاهمه قوه مفاهتي. حساسميمفاهاياست   ,Kant, 1992(»ميقوه شهود است

p.266(.»ميعنيت،يحساس و قوه احساس، ماده تفكر را فراهم  آورد...يقوه شهود

مي،تيحساس و فاهمهشهود را .)Ibid, pp.281-282(»راميمفاه،دهد

ويشود متونمتذكر ميكاينتيههم در نقد پارسونز ميكه واهدخيبا اشاره به آنها

معياساس معاريبودن نيواف،نشان دهديواسطگيباريتفرد را در مقابل ؛ستيبه مقصود

بسرايز اياريدر معنياز ن؛هم اشاره شده استيواسطگيباريمتون به ستيلذا معلوم

عقنمييو اساسيرا ضروريواسطگيباريمعكاينتيهراچ ياصلليلد پارسونزدهيداند. به

ايميو ماريمعتيتأكيد بر اهميعني،باشد كه فرض مذكورنيتواند وتويتفرد راياند
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ر» در شهودميساختن مفاه«از كانتمنظورنييدر تب مياضيكه در استدلال ،روديبه كار

ويگريدليدل الاًمدد رساند. احتم ايكه مع،كار كردهنيرا وادار به يطگواسيباريفقدان

.)Parsons, 1969, pp.570-71( است كانت منطقدر

مي علاوه تببر اشكالات فوق به نظر دكاينتيهنييرسد واجهمزينيگريبا مشكلات

،يتقابل انتقادكييواسطگيب/يتقابل باواسطگ،گفتميخواه طوركه بعداً است. همان

وازاين؛استيتقابل منطقكيتيكلو تقابل تفرد/ رايواسطگيبيژگيرو دو و تفرد

ديكيتوان نميوفرق گذاشتگريكديازديبا بهيكيرايز؛كردليتحويگريرا به

ديانتقادتيثيح و حيگريشهود مييمنطقتيثيبه و تحوآن باز حنياليگردد تيثيدو

نمحيصحگريكديبه وليبه نظر يرسد. به علاوه اگرچه شهودات، تصورات متفردند،

دطبقه تصورات متفرد محدود به شهودات نمي و امور نيگريشود ميزيرا گردد. شامل

غاييهستنيتريمفهوم واقع كانت عيشهودريخدا را مينيو در داند حال متفرد

)A576/B604و طورني). هم نياز نظر تصور متفرد استكيزيمفهوم كل تجربه

)A/111اي)، در صورت طرنيكه تفردرايمعنيبنابرا؛شودشهود حاصل نميقيتصور از

.ستينيكافمينهادن شهودات از مفاهفرقيابرييتنهابه

 قرائت پارسونزهـ)
حكاينتيههم مانند پارسونز ميمورد بررسثيشهود را از آن ر دهديقرار اتياضيكه با

و خويمرتبط است.  Kant’s)»كانتفلسفه حساب«با عنوانشيدر مقاله مشهور

Philosophy of Arithmetic) پ ايدر معتقد كانتاست كه چرا پرسشنيپاسخ به

و درواقع قضايمبتنياست حساب بر شهود حس طريحسابياياست  شهودهبيقيبه

ميحس تبنيايهدف اصلنيبنابرا گردد؟يباز اما؛ستا كانتفلسفه حسابنييمقاله

اياو برا يمعنا در خصوصيمختصرحيتوضنديبيمريپرسش خود را ناگزنيپاسخ به

و و به عبارت Representation( تمثليشهود نوعيشهود بدهد. به نظر و دكارت)

شIdea( تصورينوع لاك است كه ذهنييهاوهشينيترياز اساسيكي هود) است.

و از آنها آگاهابا اشي توانديم ازييهابا اشاره به نقل قول پارسونز. ابدييدر ارتباط باشد
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بايهايژگيوحيشهود با مفهوم به توضسهيو مقا كانت و نسبت آنها گريدكيشهود

وپردازديم ميژگيوحيدر توضي. «سدينويتفرد شهود م: ا رسديبه نظر  نكهيمنظور از

مكيشهود را ا،نامنديتصور متفرد بدان معناست كه شهود تنها،نيكاملاً روشن باشد.

اشكيواجد توانديم ندكيمتيمفهوم از آنها حكاكيكهيئايمتعلق مشخص باشد.

ذييوضوح آنهابه مليهستند كه ا رنديگيآن مفهوم قرار چااشينيو ديزيهر يارارا كه

مي،آن مفهوم باشدتيخصوص ييمفهوم تنها در موارد استثناكيكهيطوربه؛گيرددر بر

اكييدارا توانديم مزيتمانيا نجايمتعلق واحد باشد. تا انيمتناظر است با اختلاف

كليشخصيهاواژه .)Parsons, 1969, p.569(»يو

لفظكيهيموافق است كه شهود در متفردبودنش شبكاينتيهبا پارسونزنيبنابرا

بياما او مدع∗؛استيشخص ايواسطگياست كه شستينامعننيشهود صرفاً به هود كه

و علانشانهقياز طر نمم با متعلقشيها يبلكه علاوه بر آن شهود نوع ابد،ييارتباط

ب ماًياست كه متعلق آن مستقييشناسا دينباهجيذهن حاضر است. درنتيبرا واسطهيو

معنيچن ب«اريتصور كرد كه تفرد از شرطيتنها صورت مبهم»ابا اشي واسطهينسبت

ب«است. در شرط  كهيشناختمعرفتيتياهم»واسطهيحضور ت نهفته است فرد در شرط

اشودينم افتي و درنهاني. بر اساس منشأ شناختاتنهتيشرط شهود سرچشمه

سينيمعيهافياز توص كانتخواهد بود. به علاوهااز اشي واسطهيب خن مانند تصور خدا

و؛تصور متفرد استكيگويد كه مي هياما بيجا آن را شهودچيدر ه واسطه ندانستيو

يمنطقةرا صرفاً لازميواسطگيباريمع توانينمكاينتيهبر خلاف نظرنيبنابرا؛است

بااريمع راديتفرد دانست، بلكه اريعم پارسونزمستقل در نظر گرفت.ديقكيآن

بانتكامعتقد استيول؛داندمي دكارتبه نظرهيشبيكانتواسطگي را در شهود بي

معمطرح و تأكيد بر عامل مفهوماريكردن ازيتفرد مي دكارتدر معرفت، بهگفاصله يرد.

باتنها اشي نكهيا پارسونزنظر  اصلكي،ذهن حضور دارنديبرا واسطهيمتفرد به نحو

 
و متفر؛خاص حاكي از شهودات كانتي نيستند اسمايرخي مفسران معتقدندب∗ د را لذا هيچ لفظ شخصي

(ر.ك كانتتوان مطابق با معيار تفرد نمي .)Wilson, 1950, p.252:دانست
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معيزيچنيبنابرا؛است كانتيشناسمتعارف معرفت ،ته باشدرا داشيواسطگيباريكه

نماريمع با رسديتفرد را هم خواهد داشت؛ اما به نظر درست باشدديعكس آن هم

)Ibid, pp.569-570(م مع تواني. پس معييبه معناردتفاريگفت كه ارياعم از

 است.يواسطگيب

ميطورهمان قايبراييبه معنا پارسونزشود كه ملاحظه حيشهود يالتفاتثيل به

)Intentionalityو شهود به ) است ميكيرا همواره ناظر ومتعلق نيايداند. به نظر

اكاينتيهاما؛شهود استيذاتييامر به معنا مينيبه نقد و آن را موافق با نظر پردازد

 داند.نمي كانتحيصريهااز عبارتيبرخ

و نقد آرا»يشهودات كانت«با عنوانيادر مقالهكاينتيه يعمد پارسونزيدر پاسخ

 انتكدر خصوص كاربرد شهود محض توسط پارسونزريتفسياست كه با خطوط اصل

ن ا؛ستيدر حساب موافق درباره پارسونزريخواهد به نقد تفسمقاله نمينياما او در

به،بپردازد كانتفلسفه حساب  مفهوميعني،نكته مهمكيبلكه هدف او تنها پرداختن

معيبرا كانت،پارسونزاست. به نظر كانتشهود  ماريمفهوم شهود علاوه بر اريعتفرد

مييگريد ا،يواسطگيباريمعيعني؛گيردرا هم در نظر ويكيكهامعننيبه يهايژگياز

ا بنيشهودات ورتص پارسونز. دارندشان اشاره واسطه به متعلقاتياست كه به نحو

امي اام. غفلت كردهيكانتجنبه مفهومنيكند كه من از يمعنا كانت نكهيمن در

(ارجاع مستقبي نيكمتر،به متعلقات) را با مفهوم شهود همراه كرده استميواسطگي

ع؛ندارميديترد ايديحال تردنياما در وم از مفهيجنبه مستقليژگيونيهم ندارم كه

ن . به)Hintikka, 1972, p.342(تفرد استاريمعيبلكه تنها لازمه منطق،ستيشهود

بييابهامچيهكاينتيهم زع كييواسطگي با تفرد به معنادر نسبت ،رده استكه او مطرح

و اگر بليدلاديبا،پذيردنسبت را نمينيا پارسونزوجود ندارد كند.انيخود را

شدهمان بو پارسونز،طوركه اشاره ابيدمعتقد لق معناست كه متعنيواسطگي شهود به

ب ماًيمستقيآن مانند ادراك حس و درنتيبرا واسطهيو تيدرنهاجهيذهن حاضر است

اكاينتيهست.اما از اشيميشناخت مستقأ تنها منش ميدهيعقنيبا و مدعمخالفت يكند
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دلنيا پارسونزخلاف نظر است بر شواسطگيبيليادعا كه شهودات فقط به ييناساشان،

مبي بد،كننديواسطه از متعلقاتشان حاصل وبلكه نادرست است،ستينيهينه تنها ي.

كه داتيتمهازيكوشد با استناد به عبارتمي ا كانتنشان دهد اشتهد را در نظرنيخلاف

مي داتيتمهدر كانتاست.  راشاره  استفادهماتقدمياز شهودهااتياضيكند كه ما در

ا كانت. به نظرميآن را بشناسيهااز آنكه متعلقشيپيعني؛ميكنيم لهيوسنيبدون

رنمي پيسپس به اشكال كانترفت.شيپيقدماتياضيتوان در رشيذكه ممكن است با

مي،ميشهود ماتقدم با آن مواجه شو مياشاره و كوشد نشان دهد كه چگونه ممكن كند

 شيء مقدم باشد:داست شهود شيء بر خو

مي اما ابه نظر جانيرسد ا،بكاهديآنكه از دشواريقدم، به رايز؛فزوده استبدان

ا شهود مقدم بر تجربهيآيد كه چگونه ممكن است از امرميشيپ پرسشنياكنون

بييداشت؟ شهود، تصور م؛واسطه تابع حضور متعلق آن استاست كه آيديلذا به نظر

ارايز؛ناممكن است،تجربه باشدبركه از اصل مقدميداشتن شهود لانيدر زم صورت

چ نكهياآيد شهود بدون مي حاصل،هست فعلاًايمشهود بوده باشد كه قبلاًيزيمربوط به

و بالنت باچنان عتايطبم،يشهود نباشد. البته مفاهجهيگردد يبرخميتوانيميخوبهند كه ما

داشتهيميبدون آنكه خود با شيء رابطه مستقم،ياز آنها را مقدم بر تجربه نزد خود بساز

با ...مباشي ه چگونه ممكن است شهود شيء بر خود شيء تقدم داشته باشد؟كديدديحال

.)119-118ص،1367(كانت،

ا كانتمسئلهكاينتيهنظر به ر نجايدر  كاملاًاتياضيو در بطن استدلالش در خصوص

بر پارسونزريمتضاد با تفس كه امكانستيننيا كانتمسئله پارسونزريخلاف تفس است.

طربيييحصول شناسا ادمينسبت مستقيكه دارايشهوداتقيواسطه را از حسشبه يراك

پنييبا متعلقاتشان هستند، تب ازمي است كه چگونهنيانييتبيكند. بلكه او در توان

ان لازمه واسطه به عنوبييعني-واسطه هستندبييويحداقليكه به معنايشهوداتقيطر

بي-تفرديمنطق كاينتيهه نظربنيبنابرا؛معرفت حاصل كرد پارسونزيواسطه به معناو نه

آناگر شرط بي بگ،كندميريتفسزپارسونكه چنانواسطگي را شهودات مقدمميريدر نظر
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شدامسميب كانتبر تجربه هيعني؛خواهند يبرا«يمعقوليمعناچيمتعلقات آنها به

.)Ibid, p.343(نخواهند بود» ذهن حاضر

را كه در بند فوقياخواهد مسئلهنمي كانتكوشد نشان دهد كه در ادامه ميكاينتيه

طر،مينقل كرد داتيتمهاز  بيقياز ماثبات ارتباط و شهودات مقدم بر تجربانيواسطه ه

گو متعلقاتشان حل كند، بلكه بر مييمحتواييعكس در آنجا سازد شهودات را كمرنگ

مييشهودات مقدم بر تجربه را براتواسطه متعلقاو حضور بي وذهن انكار دريكند.

 گويد:مي داتيتمه9بند

و به صورت شناختيآنكه شهود من بر وجود واقعيبرا شيء تقدم داشته باشد

اكيتنهاد،يماتقدم درآ و آن چستانيوجه وجود دارد يزيكه شهود شامل

ر همهبييكه در من به عنوان فاعل شناسايصورت؛نباشدتيجز صورت حساس

،1367(كانت،دتقدم دار،بر من استاكه ناشي از تأثير اشييارتسامات واقع

.)119ص

مي داتيتمه9و8يدر بندها كانتكهيانكتهكاينتيهدهيعق به در،كندبه آن اشاره

ننقد B/40-41يبندها ميزياول ا كانتگيرد. مورد تأكيد قرار  با وضوحزين نجايدر

و از ادراك آنها ناشي نشدهميقيرا تصديشهودات  اند.كند كه مقدم بر متعلقاتشان هستند

چميجهينتكاينتيهتوجه به مطالب فوق با مييزيگيرد مكه باعث قدم بر شود شهودات

نبي،تجربه بتوانند معرفت حاصل كنند ا،ستيواسطگي آنها )Ideality(بودنلئاديبلكه

.)Ibid, p.344(آنهاست

تيقرائت اسمو)
شدطورهمان اكمدست گفتهپيشمفسران،كه ملاحظه كهنيدر مطلب اشتراك دارند

ايواسطگيب برنيشهود به حدم،يخلاف مفاه معناست كه اقل ارتباط شهود با متعلقاتش

طريتا حدود و خصوصنشانهقياز اSmit(تياسم.ستيناتيها كهريتفسني) را

(متعارفيقرائت حداقل« «the standard minimal readingواسطگيبياري) از مع

مي،خواندمي ممورد نقد قرار و همه تصورات، كانتنشان دهد كه در نظر كوشديدهد
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طر،ياز جمله تصورات شهود مابا اشياتيخصوصايها نشانهيبرخقياز  شوند؛يمرتبط

ماكه شهود را به اشيييهاالبته نوع نشانه با،سازديمرتبط استييهانشانه نوعمتفاوت

 است.ميكه مربوط به مفاه

پينشان دهد كه هر دو قرائت خواهديمتياسمنيبنابرا اشيكه ه به آنها اشارنياز

ا كانتاز فلسفهيبرداشت نادرست،شد و ايكماريمعنايمشاجرات از بدفهمنياست

مي كانتنشانه در فلسفه وناشي «سدينويميشود. ن كانتمفهوميبا بررس: و از شانه

طرانيب منشانهةرا به واسطاكه ما اشييقياو از مفمينشان خواهم،يشناسيها مياهداد كه

ع طر ستندينيينيتنها ادراكات ن شهودات شود؛يم مرتبطاها به اشينشانهقيكه از كهزيما

طر اندينيعيند، ادراكاتايحس ماها با اشينشانهقيكه از  ,Smith, 2000(»ابندييارتباط

p.238(.

ا توجه توان به نحو مطلقميميكه اگرچه در خصوص مفاه استينكته ضرورنيبه

يياادعنيچن،هاستنشانهيشد كه ارتباط آنها با متعلقاتشان به وساطت برخيمدع

حسدريگاه كانترايز؛رسددرباره شهودات درست به نظر نمي ازيمقابل شهودات

ا) سخن ميIntellectual(يشهودات عقل نوع شهودات مربوط به فاهمهنيگويد.

بريافاهمهيعني؛استيشهود طراخلاف فاهمه ما اشي كه شناسد. مفهوم نميقيرا از

نبريافاهمهنيشهود چن را،ستيخلاف شهود ما منفعل و متعلق شهود بلكه فعال است

طريياگر شناسا كانتكند. به نظر خود خلق مي ققيخداوند از نيچن طعاً شهود باشد،

مييدرستهبتياسمرو ازاين؛خواهد بوديشهود شهودياساس معنابر«كند كه اشاره

آنيممكن است شهوداتيبه نحو منطقكمدست كانتدر  وجود داشته باشد كه ارتباط

نقيبا متعلقاتش از طر شهود ضرورتاًفي. پس از تعر)Ibid, pp.238-239(»ستينشانه

طرلازم نمي متمياما ارتباط مفاه؛نشانه استقيآيد ارتباط آن با متعلقاتش از علقاتشان با

چنيها ضرورت منطقنشانهقياز طر و مفياز تعريارتباطنيدارد م لازميفاهصرف

كن صرفياگر از شهود عقليول؛ديآيم حسو صرفاًمينظر بگيشهود ،ميريرا در نظر

امييبگوميتوانيم ان مرتبط ها با متعلقاتشنشانهيبرخقيطرزاميمانند مفاهزين نهايكه
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 شوند. مي

حسميمفاهانيمتياسماز نظرنيبنابرا ايو شهودات ةكه به واسطثيحنياز

منشانه اما دو نوع نشانه وجود دارد:؛ستينيتفاوت،شونديها با متعلقاتشان مرتبط

و نشانهيهانشانه حسيپل ارتباطي. اوليكليهامتفرد يو دومااست با اشييشهودات

 Intuitive(»يشهوديهانشانه«نيها با عناونشانهنياازتياسم.ميمفاهيپل ارتباط

marks و ي. از نظر او نشانه شهودكنديمادي) Discursive marks(»ينطقيهانشانه«)

يعني؛دهديمليرا در شهود تشكزيچكييياست كه بخشي از شناسايتيخصوص

ميتيخصوص كه استيتيصخصويو نشانه نطق شودياست كه در شهود نشان داده

مزيچكيييبخشي از شناسا د سازديرا در مفهوم كهيتيخصوصگريو به عبارت است

مكيدر  نط» بخش از شهودكي«ينشانه شهودنيبنابرا؛شوديمفهوم عرضه يقو نشانه

ويشخصاتيخصوصيشهوديهادهد. نشانهميليرا تشك» بخش از مفهومكي«

اتيخصوصينطقيهانشانه،سازند. درمقابلميراشهوديهستند كه محتوايمتفرد

د؛دهنديمليما را تشكميمفاهيد كه محتواهستنيعام ينشانه شهودگريبه عبارت

و نشانه نطق ويمقوم شهود تأيمقوم مفهوم است. خودييدر ازيبه عبارتشيسخن

م كانت ايمبن كندياشاره ناكيماركاينشانه نكهيبر و آن است تمامتصور ناقص كه از

ادهديمليرا تشكيياساس شناسا،كه تصور استثيح تاسيشهوداينشانهني.

يابخش از مفهوم كه مبنكييعنيي،نطقايبخش از شهودكييعني،)يفي(بخش تأل

(ييشناسايليتحل  ).Ibid, p.254است

ويزياز تما كانتاغلب مفسرانتياسمنظر به منياانيميكه ،گذارديدو نوع نشانه

درازاين؛اندپوشي كردهكاملاً چشم خو رو يهاها را معادل با نشانههمه نشانهشيمباحث

ودر نظر گرفتهينطق ينادرستريواسطگي را بر اساس تفسبياريمعيقرائت حداقلياند.

بگيم كانتاز متن «ديريداند. متن مقابل را در نظر ب: و مرتبط با شيء واسطهيشهود

و از طر و مفهوم باواسطه ميانشانهكيقيمتفرد است م توانديكه چچانيمشترك زيند

(باشد «A320/B367(.طر«عبارتيمدافعان قرائت حداقل كهيانشانهكيقياز
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م«عبارتجهيدرنتو در نظر گرفتهميمفاهنبودرا بدل واسطه...» توانديم انيم اندتويكه

چ اشارهتياسماام؛اندنشانه دانستهكياز كانترا مرتبط با مفهوم» مشترك باشدزيچند

مكيرا ...» توانديم«كه من عبارت كنديم ينطقيهاكه از نشانه دانميعبارت محصوره

طر«عبارتنيبنابرا؛كنديمتيحكايشهوديهادر مقابل نشانه كهيانشانهكيقياز

مميمفاهتيكل.»..توانديم ادهديرا در مقابل تفرد شهود قرار نآازيعبارت حاكني.

چكيتياست كه كل باستيمفهوم از انتككهييبودن آن. با توجه به معناواسطهو نه

ميينشانه شهود كياست شهوداتريناگز،دهدبه دست طرهرا اها با اشينشانهقياز

راكيبودن نسبت باواسطه تواندينم كانتنيبنابرا؛شوند، ممكن بداندمرتبط مي مفهوم

ا اامعننيبه شيء به طرنيبداند كه  در نظر او شهوداترايز؛هاستنشانهقينسبت از

طرزينيحس مكيبهيشهوديهانشانهقياز نظر لافخربجهي. درنتشونديشيء مرتبط

معيلان به قرائت حداقليقا بارياز نميواسطگيشهود، معديبه معنا توانديشهود

.)Ibid, pp.260-262(نشانه باشدكيقيارتباطش با شيء از طر

س ممكن باميال شود كه اگر هم مفاهؤاست واسطه به متعلقات خودو هم شهودات

م بي ابند،ييارتباط معميمفاهيواسطگي شهودات در مقابل باواسطگپس ناست؟ به چه

مينياحيدر بخشي از مقاله خود به توضتياسم ومطلب نيايپردازد. خلاصه نظر

اميمفاهياست كه باواسطگ هنيبه بييمفهومچيمعناست كه شيءكيواسطه به هرگز

دكيشود، بلكه به مرتبط نمي پگريتصور مييگويميتوق مثلاً؛ابدييم وندياز همان شيء

و به مفاهميتقستيمفهوم قابل» اندميها قابل تقسهمه جسم« مياعم از مفهوم جسم است

و از جمله مفهوم جسم مربوط مي ا؛شودمختلف نتنمي نجاياما از كهجهيتوان گرفت

ابي طرنيواسطگي شهودات به ميتصورچيهقيمعناست كه آنها از رتبط با متعلقاتشان

ا،شوندنمي هنيبلكه به ييناساشچيمعناست كه نسبت آنها با متعلقشان با وساطت

نيگريد بيستياز آن شيء ا. اب معناست كه ارتباط آنهانيواسطگي شهودات به

طر علقاتشانمت اقيتنها از شدديسخن نبانيخود شهودات است. از بهاريز؛متعجب

ب ويمليها تشكما را نشانهييشناساينيعيكه محتوامياوريخاطر معناستنابدنيا دهند
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طرينيعيهاكه ادراك ماينيعيهاها كه درواقع سازنده ماده ادراكنشانهنيهمقيما از

و درنت طرجهيهستند مياخودشان با اشيقياز د؛شوندمرتبط هوداتشگريبه عبارت

طرينيعييهاادراك ،نددهيمليكه درواقع ماده آنها را تشكيشهوديهانشانهقياند كه از

مابا اشي . ابندييارتباط

ويمدعتياسم ، ونزپارسبر خلاف نظر،يواسطگيباريمعياست بر اساس قرائت

ناريمستقل از مع چ.ستيتفرد عكيكهيزيهمان مينيادراك اعثب سازد،يرا متفرد

بايواسطگيب مكينسبت آن ا؛شوديشيء هم معنيپس تقابلاًم زند،ياگرچه متمااريدو

اگرنديكديمستلزم  چ.هم صادق استميمطلب درباره مفاهني. هوممفكيكهيزيهمان

م سازد،يميرا كل با شوديباعث كليعني؛واسطه باشدارتباط آن با شيء كهيتيصورت

كلكي مي(نشانه نطقيتصور را مينيسازد، همچني) باشديشود آن تصور، تصورباعث

ايگريديتصورهاقيكه از طر -Ibid, pp.263( ابدييم رتباطاز آن شيء به آن شيء

266(.

نوز)  سندهينظر مختار
مطورهمان پكه از شد شينيطالب يهايژگيوازيگوناگونريمفسران مختلف تفاس،آشكار

و نسبت آنها با اارائه كردهگريكديشهود معايآ نكهياند. آنان در خصوص تفرداريهر دو

باو بي ديكيتنهاايدانستلياصديواسطگي را و آيگرياز آنها اصل است ن، فرع

ااختلاف كرده مياختلافنياند. ا كانتشود كه اظهارات ها اساساً از آنجا ناشي نيدر

ن هرانيبيو خود او هم به تناسب مطالب مختلفستيحوزه واضح ازكي كرده است.

و مطابق با مبانياگرچه از جهاتريتفاسنيا مي،است كانتيدرست در رسد به نظر

دريسازگار كانتمتونيبا برخ مواردي اشارهيگريدريبه تفسمكوشييم ادامهندارد.

مي،دانستگريدريتوان آن را مطلقاً بهتر از تفاسكه اگرچه نميميكن رسد مشكلات به نظر

 باشد.هيآن كمتر از بق

شدذكر شود. همانيالازم است مقدمههينظرنياحيتوضيبرا  كانت،طوركه ملاحظه

در منطقهم در از نقد عقل محضو هم ميو مفهوميشهود از تصورات، اعم بردينام
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و بيهايژگيو ا كانتمباحثانيميتفاوت اساسكياما؛كندميانيآنها را دونيدر

مي انتكطور كه حوزه وجود دارد. همان ،ييشناسايتمام محتوا منطق عام...«،كنداشاره

ميييهر نوع نسبت شناسايعني و تنها صورت منطقرا با متعلق، انتزاع را در نسبتيكند

باييشناسا ميگريكديها بهيعني؛دهدمورد ملاحظه قرار يكلطورفقط از صورت تفكر

مسئله ارتباط تصورات با متعلقات آنها منطقدرنيبنابرا؛)A55/B79(» كندبحث مي

حس؛گيردمورد توجه قرار نمي ح،يياستعلااتياما به عكس در وردمثيتصورات از آن

وادر نسبت با اشياند كه توجه برمقيفيكه از احكام تأل اول، آنجانقددريهستند. دم

ايفيكوشد تألمي،گويدتجربه سخن مي ارنيبودن آنها با ادراك تباطاحكام را بر اساس

بييحس تبو نسبت ونييواسطه با متعلقات مسئلهزينشيهااز نامهيكيدريكند.

چيمبنا«داند.ميابا اشي را مسئله ارتباط تصوراتيانتقاد  ست؟يارتباط تصور با شيء

شيكياگر طرياوهتصور تنها مشتمل بر ميقيباشد كه فاعل شناسا از ؛گرددشيء متأثر

به؛مطابق با علتشيبه عنوان اثريعني ميپس درسهولت ا افتي توان تصور چگونهنيكه

ا هم[شيء استنيمطابق با درميآسانيبه]طورنيو ا افتي توان تصرف ذهننيكه

م چيحاك توانديچگونه اي داشته باشد. پس تصورات منفعليمتعلقيعني؛باشديزياز

ا؛)Kant, 1999, p.133(» دارندابا اشيينسبت قابل فهميحس كه آنها اثراتامعننيبه

از لسونيوطوركه اند. همانبر ذهنااز خود اشيياواسطهبي انيبتياسمكمپ به نقل

مزين كانتيدر دوران بلوغ فلسفه نقاددهيعقنيا،كندمي جودويو شواهد ابدييادامه

ا كانتدارد كه  عليدوره تمانيدر طررضهدارد شيء شهود را با علت شهودقيشده از

شد تصورات در فلسفهيتوان مدعميجهيدرنت.)Wilson, 1975, p.249(بدانديكي

ح كانت ميمورد بررسثياز دو حرنديگيقرار حيمنطقثي: بهيانتقادثيو . با توجه

وميزيتمانيا بييعنيشهود،يهايژگيتوان در خصوص و و تفرد يهايژگيوواسطگي

ويمدعيو باواسطگتيكليعنيم،يمفاه ووبييعني،اوليژگيشد كه دو دسته اسطگي

ديبه جنبه انتقاد،يباواسطگ كليعني،گريو دو دسته و تصوراتيقبه جنبه منطتيتفرد

شامربوط مي همديشود. كهنياز دريكه در دوره نقاديدرحال كانت«روست
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م منطقيگفتارهادرس مع رتبههفت وارياز ازمياديشهوداتيژگيتفرد به عنوان كند،

ميبياريمع عدم تعادلنيالي. دل)Ibid, pp.248-49(»گويدواسطگي تنها دو بار سخن

شدهم معلوم است: همان از نحوه ارتباط تصور با متعلقاتش منطقدر،طوركه اشاره

و درنتصرف نظر مي دربياريمعجهيشود زيكه مقوم تمايباواسطگ مقابلواسطگي

ميطرقانيميانتقاد ن،ابديياست كه تصور با متعلقاتش ارتباط ؛گيردميمورد توجه قرار

كلكياز شهود به عنوان امر متفرد در مقابل مفهوم به عنوانطقمنرو در ازاين ادييامر

در؛شودمي ايآنجا كه مسئله انتقاديعني، نقد عقل محضاما ن كانت ست،مطرح سبت بر

ميبا متعلقاتيواسطه تصورات شهودبي و درمقابل مفاهشان تأكيد را تصوراتميكند

 داند. باواسطه مي

مي حال ميبا توجه به مقدمه فوق به نظر مرسد ونياانيتوان نسبت بريژگيدو را

تبنيايو اتحاد مصداقياساس اختلاف مفهوم مهمان∗كرد.نييدو درميدانيطوركه

بايمباحث علم كلام بحث مبسوط و نسبت آنها وگريكديدر خصوص صفات خداوند

اخدهيبا ذات خداوند مطرح گرد ميتلافاتو سببيو اشعريمعتزل،يعشينامتكلمانيرا

غيعشيناشده است. متكلم غگريكديازريمعتقدند صفات خداوند مفهوماً ز ذاتاريو

نانيميخداوندند، اما مصداقاً اختلاف شاستيآنها همدي. ونيبتوان از بحث استفاده

م بهيهايژگيوانياختلاف انييتبينوعشهود را ونيكرد. حيژگيدو يممفهوثياز

حيمختلف، ول ا؛مصداق واحدندثياز هرامعننيبه اكيكه اگرچه ونياز يژگيدو

لياز تصورات شهوديمختلفيهااز جنبهيحاك وكنيهستند، مصداق آنها واحد است

نيگريد،را فراهم كندطياز شرايكيهر آنچه  يمفهوم اختلاففراهم خواهد كرد.زيرا

ح حيانتقادتيثيآنها به جهت تفاوت در طوركه تصورات است. هماننيايمنطقتيثيو

حبييژگيو،ذكر شد ويانتقادتيثيواسطگي به و حيژگيشهودات يمنطقتيثيتفرد به

ويژگيو كانترونيازا؛گرددآنها باز مي وتيكليژگيتفرد را در مقابل يژگيو

الهام گرفته“Kant on Intuition” با عنوان) Wilson( ويلسون از مقاله نظرنويسنده در بيان اين∗

 كاملاً متفاوت با آن است. ويلسوناست، اگرچه تفسير 
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مييباواسطگيژگيو مقابلواسطگي را در بي  كند. مطرح

معميكاينتيهفوق نه مانندريتفس اساس بر معبياريتوان ليتفرد تحواريواسطگي را به

ح نهايارايز؛كرد و تحوامتفاوتتيثيناشي از دو حيانتقادتيثيحليند يمنطقتيثيبه

معمي پارسونزو نه مانندستينزيجا معاريتوان ؛واسطگي دانستبياريتفرد را اعم از

معنيارايز د؛هستنديكيار مصداقاًيدو ه طوركاست. همانيباقيگرياما هنوز مشكل

ناييهستنيترمانند كامليميمفاهاينيمعيهافياز توص كانت،اشاره شد ام خداوند

ويم ميميمفاهنيايبرد. . پس چگونه ستندينيآنها شهودكهيدرحال؛داندرا متفرد

دميتوان علاوه بر شهودات، مفاهمي مشكل مذكور را بتوان به صورتديشا اشت؟متفرد

مي كانتكهيميحل كرد. مفاهليذ كه در حوزهيمياند: مفاهدو گونه،گويداز آنها سخن

ميمياند. مفاهكه مربوط به عقليميو مفاه رنديگيميفاهمه جا توان از دو دسته اول را

ايو انتقاديمنطقثيح حميمفاهنيدر نظر گرفت. طرابا واسطهيقادانتثياز و از قيند

ماشهودات با اشيايگريدميمفاه توانندينم عاًقطميدسته مفاهنياجهي. درنتابندييارتباط

حعقل را نميمياما مفاه؛متفرد باشند ترايز؛در نظر گرفتيانتقادثيتوان از وجه به با

ا كانتيمبان آننميميمفاهنيدر خصوص بي-ابا اشيهاتوان از ارتباط ايواسطه چه

ا كانتاگرنيبنابرا؛سخن گفت-باواسطه ميميمفاهنياز تفرد بهديبا،گويدسخن

ميمياز تفرد مفاهريغييمعنا ارنديگيباشد كه در حوزه فاهمه قرار يميفاهم نكهي. البته

ا!اما قطعا؛بحث دارديجا،متفردندامانند خدا به چه معن مم نمييمفاهنيتفرد انند تواند

ايانتقادميمفاه معامعننيبه دربياريباشد كه ملازم با و كل واسطگي وتيمقابل

 است.يباواسطگ

يريگجهينت
ميكيرا بر تفكشيخويفلسفه نظر كانت و فهم بنا كند. قوه حس با دو قوه حس

و قوه فهم با مفاه اميشهودات تبنيسروكار دارد. ما در نتياهمنييمقاله با ظام شهود در

ومينشان داد كانتيمعرفت و گاهيگاهيكه واسطهيبييشناسايشهود را تصور متفرد

ه كانتداند. مي اكيچياگرچه خود ونياز ديژگيدو نداده است،حيترجيگريرا بر
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ويبرخ يگژيوتيبه شهود بر اهميصور-يمنطق كرديروياساس نوعبريمفسران

و كوشي ودهتفرد تأكيد كرده اندينماليواسطگي را به آن تحوبييژگياند سطگيوابي ناني.

دتفرد دانستهيرا صرفاً لازمه منطق تكگريديمقابل برخراند. د كانتبر متونهيبا و هر

اصيژگيو و با تأكيد بر اهمليرا ليتحو،گيواسطبييژگيويشناختمعرفتتيدانسته

و جايژگيآن را به ازيتفرد و ونيندانسته ما به نظرا؛اندرا مستقل از هم دانستهيژگيدو

امي ديكيليتحوها، هماننديژگيونيرسد تأكيد بر استقلال ب،يگريبه ه صواب مقرون

نييتبيرا برايگريدوهشيميادهكوشيرونيازا؛ندارديسازگار كانتو با متونستين

ب حميكنانياختلاف آنها حيمفهومثيو آنها را از و از بيمصداقثيمتفاوت .ميدانواحد
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